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آن ها که پروانه اعتمادی را از نزدیک دیده اند می دانند که او هر بار ایده ای برای صحبت کردن 
دارد، نظریاتی درباره ی دنیا و مافیها گرفته تا مســئله ی زنان، تا مســئله ی ایرانی بودن تا حتی 
مسائل مربوط به فضا و سیاه چاله ها و کرات دیگر. همه ی این شور و هیجان ها تبدیل به ایده هایی 

می شوند برای آفرینش، برای نقاشی  کردن، برای ساختن.
تصور کنید چنین حجمی از انرژی چطور بیســت ســال آزگار نشســت به ریزریز قلم  زدن و 

ساختن تورها و ترمه ها و انار و گل های نرگس و...؟
اعتمادی همیشه درباره ی زن بودن نظراتی دارد، ممکن است با جدا کردن هنر زنان و مردان 
در لفظ مخالفت کرده باشــد، اما دســت کم با خود من بارها در مصاحبه هایی که با او داشته ام، 
از قصه گویی، خلاقیت و آفرینش گری زنان صحبت کرده اســت. پس من خود را محق می دانم 
که ویژگی هایی را در آثارش جســت وجو کنم که در کار هنرمندان مرد نیســت؛ ویژگی هایی که 
در آثار بســیاری دیگر از هنرمنــدان زن نیز وجود دارد. پروانه اعتمــادی مثل اغلب زنان نقاش 
به منظره ســازی توجه ای نداشته است و مثل اغلب آنان، شــهر پرهیاهو و زندگی خارج از خانه 

موضوع آثارش نبوده  اســت. این ویژگی از حدود ســال 1347 
که نقاشی طبیعت  بی جان را جای گزین نقاشی های انتزاعی- 
متأثــر از آموزه هــای گــروه تالار قندریــز- کرد، تا بــه امروز که 

کلاژهایی رنگین می سازد، تداوم یافته است. 
مــن در ایــن یادداشــت قصــد دارم بــه دوره ی کم وبیش 
بیست ســاله ای بپردازم که او مدیوم مدادرنگی را به طور جدی 
و تقریباً به عنوان تنها ابزار نقاشی اش برگزید. اهمیت این آثار و 
این دوره ی طولانی با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی 
زیســت هنرمند و تأثیرات مهم او بر نســلی از نقاشان جوان تر 

درخور توجه و بررسی است. 
اولین مدادرنگی  در دی ماه 13۵7 نقاشــی شد. به تأثیر از 
روی دادهــای انقلاب و عکس هایی کــه در مجلات و روزنامه ها 
منتشــر می شــود، تصاویر را از نگاه خود بازنمایی و بازســازی 
می کند. در همین ســال ها دو سه نقاشی از پرتره های مصدق 
و طالقانی به ســفارش جبهه ملی می کشد که به صورت پوستر 

تکثیر و در جریان انقلاب دست به دست می شوند. 
امــا آن چه در خانــه می گذرد، نقاشــی از همــان طبیعت 
 بی جان های سال های پیش است که از سطح سیمانی به مقوا 
منتقل شــده اند. اولین دوره ی طبیعت  بی جان های پاستلی و 
سیمانی، با جست وجو در مسئله ی فرم و ترکیب بندی، اشیای 
ساده ی روزمره را شامل می شــدند: فنجان و گیلاس و گلدان 

که فرم هایی به شــدت ساده و هندسی دارند. تا نزدیکی سال ۵7 اشیا متنوع تر و ترکیب بندی ها 
کمی واقع گرایانه تر شــده اند: گل ها، میوه ها، گلدان ها، حلب روغن نباتی، صندلی که همگی 
اشــیای خانگی هستند. موضوع آن ها »زندگی روزمره« است و با کم ترین میزان خطوط و رنگ، 
ترکیب بندی تابلوها سامان داده شده اند. تصاویر غیرشخصی و غیربومی و اغلب بدون ارجاعات 
آشــنای ایرانی ســت )به جز احتمــالًا حلب های روغن نباتی(. در این جا اشــیا بــرای اعتمادی 

بهانه ای ست تا ساختارهای مدرن خود را در کادر تابلوهایی ساده و بدیهی اجرا کند.
با شروع دوره ی مدادرنگی ها، اتفاق تازه ای رخ می دهد. او متوجه اشیای تزئینی، قدیمی و 
نوســتالژیک می شود که نمایان گر یک طبقه ی اجتماعی متفاوت و نه آن طبقه ی مدرن شهری 

دهه ی پنجاه است. خیلی ایرانی و این جایی  است. گویی صندوق مادربزرگی از خانواده ای اصیل 
و متشخص باز شده و تورها و برودری ها و ترمه ها و مخمل ها بیرون ریخته اند؛ انار و گل های یاس 
و نرگــس که در اوایل دهه ی هفتاد تبدیل به نماد »ایرانیت« و »هویت ایرانی« در هنر شــده اند. 
اوایل، طبیعت  بی جان ها ساده تر و رنگ ها کم تر و فضاها ملایم تر هستند و گویی از دل سفیدی 
به ســختی بیرون کشــیده شــده اند، اما به تدریج نقش و رنگ و جزئیات زیاد و زیادتر می شود. 

نقش ونگار پارچه ها ترکیب بندی تابلو را مملو از رنگ های گرم و پرمایه می کند. 
گاهــی )حــدود ســال های 1361 و 1362( در این میانــه انار و ســیب زمینی و ماهی روی 
روزنامه ای مچاله شــده نقاشی  شــده  است. روزنامه اساســاً حتی وقتی تصویر صفحه ی جدول 
متقاطع باشــد، باری سیاســی دارد، روزنامه کلامِ روز اســت، خبر اجتماع بیرون از خانه است. 
در نقاشــی های اعتمادی گاهی کلمات روی روزنامه ها خوانا هم هستند. در لابه لای نقش های 
رنگین آن بیست ســال گاهی هم تصویری از حیوانات مرده را کشید. ماهی های مرده ای که به 
بیننده زل زده اند، یا کله ی یک گوســفند، یا پرنده ای مثله شده با چشمانی هراسان. گاهی هم 
کیف و پوتین ســربازی یا تصویر پوستر یک شــهید یا چندتایی نقاشی از علم و کتل عزاداری با 
علامت های فلزی و ترمه های رنگین شــان. در همه ی این تصاویر داوری مستقیمی وجود ندارد 
و در نگاه اول به لطافت و ظرافت همان ترمه ها و تورها و گل ها به نظر می رسند. بیننده در نگاه 
آرام آرام و باحوصله باید خودش قضاوت و تأثر نقاش نسبت به روی دادهای اجتماعی و سیاسی 
را حدس بزند و کشــف کند. در این بین شــاید صریح ترین نقاشی پروانه اعتمادی خودنگاره ای 
باشــد به تاریخ 13۵9 که در آن چشمان اش را با سنجاق قفلی 

دوخته است.
تا دهــه ی هفتاد او دیگر بــه یک مهارت فنــی بی نظیر در 
نقاشی با مدادرنگی رسیده بود. سال ها پیش در یادداشتی- که 
گویا انتشارش باعث دل خوری پروانه اعتمادی می شود- نوشته 
شــده بود: »مهارت فنی، جای جانِ کلام نشست.« نقاشی ها 
بــه غایــت »زیبا« بودنــد- و هنوز هســتند. همه  چیز درســت 
سرجای خود نشسته، چشــم نواز، آرامش بخش و خیال انگیز. 
پروانــه اعتمــادی، ایــن دوره از آثارش را چون رفتــار یک عابد 
توصیف می کند که در ریاضتی خلســه وار به قلم  زدن پرداخته 
اســت. گویی جامعه نیز در همه ی آن سال های وحشت جنگ 
و موشــک باران به تماشــای تصاویر زیبا و چشم نواز اعتمادی، 
درهــای کهنه و گلدان های گل آیدین آغداشــلو، آب رنگ های 
علی اکبر صادقی، اسب های محمدعلی ترقی جاه، گلدان های 

شمعدانی و زنان اثیری حجت شکیبا نیاز داشت. 
در ســال های خاموشــی آمــوزش رســمی آکادمیــک در 
دهه ی شــصت کلاس های خصوصی پروانه اعتمادی، آیدین 
آغداشــلو و چند نقاش دیگر نقش مهمی در تربیت نســلی از 
نقاشان نورسیده داشــت. در این میان تأثیر این کلاس ها را بر 
زنان خانه داری که بهانه ای برای آرامش یافتن می جســتند نیز 
نباید نادیده گرفت، گیریم که بعدها نقاش و هنرمند نشــدند. 
خش خش ممتد و ســکرآور مدادرنگی روی کاغذ که پروانه اعتمادی کشــف کــرده بود، به این 

هنرجویان نیز انتقال داده می شد. 
پروانــه اعتمادی که از جوانی همیشــه یاغی بود، یک روز در اواســط دهــه ی هفتاد، زد زیر 
کاسه کوزه ی همه چیز. جعبه ی جادویی مدادرنگی ها جمع شد و شروع کرد به تکثیر نقاشی های 
قبلی و ســاختن کلاژهای جدید. این آثار تازه هنوز قصــه ای را روایت می کردند، هنوز ترمه ها و 
انارها و گل ها به وضوح در تابلو ســرک می کشــیدند، اما این بــار صدای خش خش مدادرنگی، 
جــای خود را به قرچ قرچ قیچــی داده بود و قیچی کار خودش را کرد و پروانه اعتمادی از خواب 

بعدازظهر تابستان طولانی بیست ساله بیرون آمد. 

خواب یک بعدازظهر تابستانی طولانی
اعتمادی پروانه دربارهیمدادرنگیهای

توکا ملکی
منتقد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خودنگاره، کلاژ دیجیتال، 1388
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 بی تفاوتی و شوخی
نگاه مردانه ی شرقی به کار زنان 

گفتوگویحســینگنجیباپروانهاعتمادی

برخلاف گردآوری نسبتاً مدون کارهای هنری بین المللی برای افتتاح موزه ی هنرهای معاصر تهران )به ویژه مجموعه عکس های موزه ی هنرهای معاصر تهران( مجموعه ی هنر مدرن و 
معاصر ایرانی این موزه چه در زمان افتتاح و چه در حال حاضر با مطالعه ی خیلی دقیقی گردآوری نشده و نقاط پررنگی از تاریخ هنر معاصر ایران جای شان در این مجموعه خالی ست. 
گویا در دسترس بودن هنرمندان در سال های ابتدای گردآوری مدیران و مشاوران را ترغیب کرده بوده که زودتر قطعات بین المللی را جمع کنند و شاید دیرتر به تکمیل مجموعه ی داخلی 
بپردازند. پس از انقلاب نیز در هر دوره، اگر بودجه ای برای خرید وجود داشــت، این مجموعه بر اســاس ســلیقه ی شخص مدیر و مشاوران گسترش یافته تا بر اساس نیاز رفع ابهام های 
تاریخی یک گنجینه باشد. در این میان اما موزه خوش شانس بوده که از برخی هنرمندان ایرانی مجموعه ای درخور و نسبتاً بزرگ قابل تحقیق و تفحص دارد. هنرمندانی مانند حسین 
زنده رودی، مســعود عربشــاهی، بهمن محصص، اردشــیر محصص و... در این میان مجموعه کارهای موجود از پروانه اعتمادی در گنجینه ی موزه نیز مجموعه ی قابل استنادی ســت. 
گنجینه شامل شش قطعه از نقاشی های مصطلح »سیمانی« اعتمادی ست که طی سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳ نقاشی شده اند که قطعه ی »بدون عنوان« با نمایی از پنج گلدان آماریلیس 
از مهم ترین کار های این هنرمند تلقی می شــود و در نمایشــگاه های بسیاری به نمایش در آمده است. یک قطعه ی سیمانی از سال ۱۳۵۶ نیز از طرف منیژه میرعمادی و دکتر ناصری به 
موزه اهدا شد. دو قطعه ی نقاشی پاستل روی کاغذ از سال ۱۳۵۶ به هم راه دو قطعه چاپ سیلک از همین سال نیز در مجموعه نگه داری می شود. قطعه ی »یادگار« از سال ۱۳۶۷ که در 
پایان جنگ نقاشی شد و به مادرانِ فرزند ازدست داده تقدیم شده، از کارهای مدادرنگی اوست که به هم راه یک قطعه نقاشی مدادرنگی از سال ۱۳۷۴ در مجموعه موجود است. حضور 
پررنگ پروانه اعتمادی و ماندن اش در صحنه ی هنری ایران ســبب شــده تا مدیران وقت غفلت نکنند و دو قطعه از کلاژهای ایشــان از ســال های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۲ به این مجموعه اضافه 
کنند. در مجموع ده قطعه چاپ سیلک از پروانه اعتمادی که طی سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۶ تولید شده اند نیز در سال ۱۳۹۸ از سوی علی بختیاری به موزه ی هنرهای معاصر اهدا شد. 
پروانه اعتمادی نقاشــی را نزد بهمن محصص آغاز کرد و تنها شــاگرد مســتقیم این هنرمند محســوب می شود. وارد دانشکده ی هنرهای زیبای تهران شــد، اما دو سال بعد تحصیل را 
نیمه کاره رها کرد. او با نقاشــی های طبیعت بی جان و به  طور اخص نقاشــی های سیمانی در دهه ی ۱۳۵۰ شناخته می شود. اعتمادی نخستین نمایشگاه خود را در سال ۱۳۴۸ در تالار 
قندریز برگزار کرد. در این روزها که بیماری کرونا جان هر دیداری را گرفته است، مجالی دست داد تا با پروانه اعتمادی به گفت وگو بپردازیم و از زندگی و زمانه ای که در آن به سر می بریم 

و پیرامون سال های کاری اش حرف بزنیم. 

   در مسیر زندگی حرفه ای شما به دو نقطه عطف می توان اشاره کرد که شاید موجب شده است پروانه
اعتمادی ای که امروز می شناســیم شــکل بگیرد: یکی دیدار با جلال آل احمد و شاگردی ایشان و 

دیگری شاگردی بهمن محصص که کم تر شاگردی به خود دید. 
مســیر حرفه ای من البته فقط به خاطر این دو معلم نبود. اصولًا بعضی ها دســتگاه گیرنده 
برای چیز های خاصی دارند و بعضی ندارند. مثلًا در کلاس آل احمد حرف هایی که زده می شد 
به گوش شــاگردان دیگر کلاس هم می رسید اما برداشت های من و چیزهایی که از او یاد گرفتم 

مختص خودم بود. بهمن محصص توسط آل احمد به پدرم معرفی شدند و ایشان به عنوان معلم 
سرخانه نقاشی به منزل ما می آمدند اما با بهمن محصص بیش تر از این که طراحی کنیم درباره ی 
طراحی صحبت می کردیم، نه طراحی امروز و پیکاسو... از طراحی انسان های به اصطلاح اولیه 
روی غارها، طراحی های ســفالینه های اتروسک و یونان باستان و ایران و در کل مهد های تمدن 
صحبت می کردیم. محصص به من دیدگاه های ارزشمندی را منتقل کرد و آن دوره ی چندماهه 

شاگردی پایه ی دوستی ارزشمندی تا آخر عمرش با من شد.
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   چه شد که دانشگاه و تحصیل آکادمیک را رها کردید؟ آن روزهایی که شما تحصیل می کردید فکر
می کنم روزهای اوج دانشــکده ی هنرهای زیبا بود؟ چه شــد که به نوعی ضد فضای آکادمیک در 

هنر شدید؟ 
چیزی که بیش از همه چیز توی ذوق می زد عقب مانده بودن اصول آکادمیک در دانشکده ی 
هنرهای زیبا بود. برداشــتی که من از آکادمی داشــتم چیزی شــبیه آکادمی داوینچی بود اما 
فکرش را بکنید در دانشکده ی هنرهای زیبا آن هنرمندان بی نام و بی امضای خاص و بی کاراکتر 
که اگر عرضه ی هنر داشــتند خودشــان هنرمند شــده بودند، به تو درس بدهند. این آکادمی 
نصفه نیمه ی خراب شده ی رانتی چیزی نبود که من دنبال اش باشم. خانم بهجت صدر که رئیس 
آتلیه ی ما بود یک روز من را صدا کرد به اتاق اش و درحالی که پیپ می کشید به من گفت: »دختر 

جان، از این جا برو. طراحیت و برداشت ات از هنر از این جا بالاتره.« 
اگر در دانشــکده مانده بودم لابد نقاشی من هم مثل میلیون ها نقاش مرد دانشکده دیده از 

این شاخه به آن شاخه شده بود.
   پروانه اعتمادی از انتزاع شروع کرد و سپس به سمت نقاشی فیگوراتیو تغییر مسیر داد. این مسیر

چگونه طی شد؟ 
عامل اصلی عدم ارتباط دانشجوها و مردم با هنر آبستره بود. آبستره بخشی از فلسفه ی هنر 
مدرن اســت که تفکربرانگیز نیســت، اما بیش از هر چیز چشم نواز اســت. اما به عنوان ایرانی و 
نگاه تاریخی ادبیاتی و ادبیات چی بودن، تنها از منظر شــعر اســت که ماها می توانیم به نقاشی 
وارد شویم چون به طور طبیعی هنر را در شاعری و قصه گویی دیده ایم. من چون در پی برقراری 
ارتباط با مردم بودم آبســتره را کنار گذاشــتم و تأثیرش را هم دیدم. در کشــورهای شــرقی که 
مدرنیســم یک کالای مصرفی ست، کســی چیزی از مفهوم مدرنیسم نمی داند. مصرف اش هم 
همان طور وارداتی ست. فکر کنید داشتن یک جکسون پولاک چه تشخصی سبب می شده برای 
صاحب اش و برای همین یک عمر روی دیوار سالن شــان به آن شتک های اعصاب خردکن نگاه 

کردند، فقط محض تشخص داشتن یک جکسون پولاک یا خیلی های دیگر. 
مد پدیده ی دمده ای ست چون کپی یک امر اورژینال است. آبستره ی ایرانی هم چون مد بود، 

از همین قاعده تابعیت می کرد و من خوش بختانه زود این را فهمیدم و رهایش کردم.
   شــما در نقاشــی با متریال و رســانه های مختلفی کار کرده اید و از طراحی تا رنــگ روغن تا کلاژ و

مدادرنگی، پارچه و تور و حتی ســیمان. خودتان انتخاب مطلوب و اصلی تان کدام متریال و کدام 

سبک کاری ست؟ 
هیچ کدام. هر چیزی که ایجاب می کرد به ســمت اش می رفتم. اگر ایجاب می کرد سمنت و 
چوب بود، اگر نه مدادرنگی.... اما تجربه ی بیست ســاله ی مدادرنگی و آموزش هم زمان نقاشی 
تجربه ی خاصی بود. من توانســتم از آلت پیش پاافتاده ای مثل نی لبک صدای ارکستر بسازم و 
وقتی به آن جا رســیدم دیگر جذابیتی در کشــف و شهودش نبود و رهایش کردم. هرگز به یک یا 
دو اتود راضی نمی شدم و آن قدر کار می کردم تا به نتیجه ی مطلوبی برسم. در هر ماده ای باید به 

پرفکشن رسید تا قابل برداشت شود.
   عضویت و نمایشگاه های شما در تالار قندریز به دعوت چه کسی و در چه شرایطی شکل گرفت و

چه بازخوردهایی داشتید؟ 
من به واســطه ی معرفی شوهر ســابق ام به تالار وارد شــدم. خانم های دیگری هم بودند که 
میل داشتند عضو تالار شوند و فضای تالار نگذاشت. اصولًا به جرم زن بودن همیشه در انتهای 
صف آن آقایان بودم و استعداد و کارم مهم نبود. این دیدی ست که شرقی ها به کار زن ها دارند: 
بی تفاوتی و شــوخی. زن برای همه ی مردهای این طرف دنیا جنس دوم است و از دنده ی چپ 
مرد به وجود آمده، پس من چه جیغ بزنم چه نزنم فرقی نمی کند، هنر که جنسیت ندارد. وقتی 
وارد آتلیه می شوی پوست ات را دم در می کنی و بدون جنسیت و هویت وارد فضای کار می شوی. 
این عدم شناختی ست که به آسیا و خاورمیانه از لحاظ ازلی و ابدی به واسطه ی آموزه های سنتی 

و مذهبی حقنه شده.
من به واسطه ی احتیاج هنرمندان به درآمد چرخه ی اقتصادی تالار را به گردش درآوردم تا یاد 

بگیرند نان شان را از هنر دربیاورند و بابت این کار خوشحالم.
  نمایشگاه انفرادی کمی گذاشته اید، این کم گویی انتخاب بوده است یا اجبار؟

هر دو، گاهی اجبار و گاهی انتخاب. مثلًا هنگام سفارش گرفتن دیگر فرصت نمایش پیش 
نمی آمد. سفارش مطلب مهمی برای تولید هنرمند است. لمس مخمل و تشخیص تفاوت حریر 

و ساتن برای شناختن و کشیدن شان مهم است و بنابراین درآمد از کار مهم ترین قسمت است.
خب اوایل انقلاب اصلًا کار هنر بلاتکلیف شــد و من پــس از آن واقعه یک دکان در کوچه ی 
خانقاه خیابان ســعدی باز کردم و همان جا کار می کردم و نمایش می دادم و می فروختم. ضمن 
این که با رفتار گالری های تهران مخالف بوده و هســتم و خواهم بود. ترجیح می دهم کارهایم را 
برای بالا بردن پرســتیژ گالری ها پیش آن ها نشــان ندهم؛ اما کارهای مدادرنگی ام را سال ها در 
رســتوران آبی جاده چالوس به دیوار می زدم تا حتی راننده کامیون ها هم از تماشــای آن ها لذت 
ببرند چون به نظرم ســلایق خاصی که به گالری دعوت می شوند، برداشتی فراتر از آن راننده ی 
خسته ی تریلر، که در حال خوردن چلوکباب نقاشی من را نگاه می کند، ندارند و چرا از راننده ها 

دریغ اش کنم؟
   شما در آموزش اهتمام ویژه ای داشتید و طی سال های متمادی آتلیه ی آموزشی داشته و شاگردان

زیادی تربیت کرده اید؛ چه چیز آموزش برای شما مهم بود که این گونه برای آن وقت گذاشتید؟ 
آمــوزش شــخص خودم؛ یعنی مجبور بودم هر روز به جای هفت شــاگردی کــه در آتلیه کار 
می کردند موضوعی را بررسی کنم و جهان را دید بزنم و این که جای هفت نفر باشی خب کشف 
بسیاری درش هست. موضوع کار شاگردها به من مربوط نبود اما پا به پای شاگردها سطح تکنیک 

خودم را بالا می بردم. از این پروسه خیلی یاد گرفتم.
جلسات گروهی بزرگی داشتیم که به طبیعت می رفتیم و راندمان کارشان عالی می شد چراکه 

مسئولیت ها و الزامات شهری فراموش می شد و خلاقیت شان رها.
   !هر ایرانی که در یک صد ســال گذشته زیسته باشد، شاهد عجیب ترین اتفاقات تاریخ بوده است

از مشــروطه و کودتا تا انقلاب و جنگ و...، شــما خود را چقدر متأثر از شرایط و اتفاقات اطراف تان 
می دانید؟ و اساساً چقدر اخبار را دنبال می کنید؟ 

من اخبار را به صورت نقطه و نکته پی گیری نمی کنم و همه چیز را در یک ارتباط کلی با هم 
می بینم. اتفاقات را از دور نگاه می کنم و شاید پیش از وقوع از منظر ژئوپلیتیکال، محیط زیست، 
سنت ها و رفتارهای قومی تا تابش ســتاره ها و راز های کیهانی در اخبار تعقیب شان می کنم اما 
شــبیه شما به اخبار جهان نگاه نمی کنم. اخبار مدیا قابل اطمینان نیستند و اگر شما از فجایع 
صحبت می کنید، فجایعی مانند بلعیدن نصف ایران توسط مغول ها و گذاشتن نام های چنگیز 
و تموچین و تیمور روی بچه ها بعد از چندصد ســال را از یاد نبریم. فاجعه این جاســت که وقتی 
از عهده ی دشــمن برنمی آییم با آن می ســازیم و می پرستیم اش. یا به هندوستان نگاه کنید که 
با فتوحات و غارت های لشــکر نادرشــاه و سربازان نادر که بیرون دهلی اردو زدند و با زنان دهلی 

خانواده تشکیل دادند و زبان اردو ساخته شد، هنوز اسم بیش تر بچه های شان نادر است. 
همه ی مردم جهان در پی امنیت و عدالت هستند. ملت ما هنوز مشروطه را درک نکرده دنبال 
دموکراســی هستند، البته درباره ی آزادی خیلی بحث می شــود و بحث داغ تر آزادی بیان است 
اما به آن جا ختم می شــود که بزرگ مردی مثل اصغر فرهادی با اسکار و جوایز جهانی در دست، 
بــه قول آزادی بیانی ها باید روی فرش قرمز فریاد های سیاســی بزند. هیچ کس اما نفهمیده که 
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حرف هایــی که فرهادی زده مثــلًا در جدایی نادر از ســیمین، ورای حرف های پیش پاافتاده ی 
سیاســی و شعارهاســت و به چیزی مثل مســئله ی انســانی پیچیده ی آلزایمر اشاره می کند: 
 A درد فراموشــی. به این اســتعاره نگاه کنید. بی خــود نبود که در پخش جهانی اســم فیلم را
Separation  گذاشــت. جالب تر این که حرف فرهادی را حدود یک دهه بعد فلورین زلر در فیلم 
پدر با بازی آنتونی هاپکینز تکرار کرد. استعاره ی پدران فراموش کار و بارشان بر دوش آینده را در 
حرف های او ببینید نه شعارهای مد روز که توقع دارید. با گستاخی و خشونت وحشتناک اما در 
مدیا او را به باد نقد می گیرند. این ها غافل اند که او پیغام های بزرگ جهانی می دهد. چطور این 
حق را به خودشــان می دهند که مَثل »حسود هرگز نیاسود« را با آزادی بیان قاتی کنند. صفات 
بخل و حســادت و حرص که صفات غالب ایرانی ها و خاورمیانه ای هاست شده الآن آزادی بیان، 
یعنی فحاشی و تاختن و ناسزا گفتن و بهتر است به جای این که این ویژگی ها را سرکوب کنیم و 

به روی مان نیاوریم، درباره شان حرف بزنیم که شاید به آن ها فکر کنیم.
بردگی فقط گردن امریکا را نمی گیرد. برده فروشان اصلی خود آفریقایی ها بودند. مگر هنوز 
در هندوستان کاست نجس ها را نداریم که آقای قهرمان جهانی، گاندی، با همه ی آزادی خواهی، 
چون خودش از کاست برهمن بود از عهده ی برانداختن نام نجس برنیامد، یعنی نه نفی اش و نه 
نهی اش کرد. فقط هندوســتان را از چاله ی استعمار به چاه بازار مشترک انداخت که به مراتب از 

نظر اقتصادی وضعیت اسفناک تری ست و استثمار سنگین تری در آن است.
دموکراســی و گرســنگی با هم هم خوانی ندارد. مردم گرســنه هم همیشه در جست وجوی 
عدالت هستند اما نه این که قدرت و عدالت در تناقض اند پس تحقق این امر شاید محال باشد، 

نگاه کنید به سرنوشت تمامی ملت های جهان سومی در این چند دهه.
   اگر بخواهید اثری از میان آثارتان معرفی کنید که متأثر از محیط بدان دچار شده یا مجبور شده اید

آن را خلــق کنیــد، به عنوان یک واکنش یک بیانیه یا یک مقاله ای کــه هنرمند با بوم و رنگ بدان 
مبادرت می ورزد، به کدام اثر اشاره می کنید؟

هیچ کدام. کارهای من جنبه ی عاطفی انسانی دارند. به هیچ دار و دسته و جنبش و صاحب 
عقیده ای اتصال ندارند.

   طبیعت بی جان به نوعی با پروانه اعتمادی گره خورده است و بسامد آن در آثار شما آن قدر بالاست
که با دیدن هر اثری از این ســبک و شــیوه و ســوژه، بی اختیار ذهن به سمت آثار شما گرایش پیدا 
می کند. این نگاه ویژه ی شما به طبیعت بی جان از کجا نشأت می گیرد؟ در طبیعت بی جان های شما 
گیاه که نماد زندگی و رشــد است و گل که نماد عشق و طراوت و تازگی ست پرتکرار دیده می شود. 
بی جانی و جان داری چگونه در یک قاب یک دیگر را تاب آورده اند؟ آیا این نوع نگاه نسبتی با روزگار 

و زمانه ی نقاش داشته است؟ 
از کنجکاوی و شــناخت به خصوص در طبیعت. اما برداشــت شما از منظر نمادین برداشت 
کاملی نیســت، ایــن لطافت هــا عقاید قرن هجدهمی ســت وگرنــه تصور کــن در یک جنگل 

زیبــا بــه طرف گلی ســرخ و خوش رایحه می روی و نزدیک اش می شــوی تا مشــام ات را با عطر 
سرمســت کننده اش تازه کنی اما در عوض در ثانیه ای گل دماغ تو را می کند و هضم می کند. یا 
گل های قرمزی که من می کشم گل های سوسن هستند و بروید بخوانید که گل سوسن چیست 

و چه پیغامی دارد. نمادسازی عهد دقیانوسی دیگر کارکرد ندارد.
اگر دور و برمان را نگاه کنیم، می بینیم شوکران و تاتوره و تریاک و... سموم کشنده ای هستند 

که دیگر لطافت و ظرافت را یادآور نمی شوند.
   شــما در جایی گفته بودید از چیزی با عنوان جنبش سقاخانه، اگر وجود داشته باشد، خوش تان

نمی آید. ولی آن چه جنبش ســقاخانه به آن معروف بــود و المان های بومی و مذهبی که معرف آن 
جنبش تلقی شــد، در کارهای انتزاعی شما و دیگر نقاشــان آن دوره نیز کم وبیش دیده می شد. آیا 
می توان اساســاً نقاشــان آن دوره را عاری از عناصری دانســت که بخش بزرگی، خود را با آن ها به 
جنبش ســقاخانه مشهور ســاخته بودند؟ منظورم را بهتر بگویم، گویی ســقاخانه که برگرفته از 
نمادهای سنتی ایرانی ست موج و سیلی بوده است که در آثار بسیاری از هنرمند دیده می شود یا 
می توان آن را مشاهده کرد، بر این مبنا، اساساً باید آن را یک جنبش به حساب آورد یا بسامد طبیعی 

زیستن در جامعه ی سنتی ایران؟
در کارهای من که مطلقاً دیده نمی شوند. اما در کار برخی هنرمندان این سنت های پارسی 
دیده می شوند. اما این مفاهیم در طول زمان تفاوت پیدا کردند. مثل رشد عجیب امام  زاده ها در 
ایران. در ضمن آن چه امروز به نقاشــی ســقاخانه معروف است همه اش بر اساس ایماژ و نقوش 
طلسم و جادو و خرافات است و این ها چون مورد پسند فرنگی ها بود و در کنار قالی های ایرانی و 
آنتیک دکورش می کردند، آن ها را پسندیدند و تعریف دوباره کردند. تنها کسی که کاری فراتر از 

بقیه ی این آقایان می کرد حسین زنده رودی بود و باقی برداشت خاصی از این فرهنگ نکردند.
سقاخانه ناشی از یک نوع اورینتالیسم فرنگی دهه شصتی ست که به دنبال غرایب در شرق 
بود. نه سقاخانه و نه فستیوال های ملی مثل جشن هنر شیراز و توس از جانب مردم درک نشد و 

بنابراین فرهنگ سازی نکردند. 
   اگرچه نمادهای زنانه در آثار شما دیده می شود ولی نمی توان برداشت جنسیتی از آثار شما کرد و زن

بودن در خلق آن ها گویی کم ترین مداخله را داشته است؟ آیا شما این منظر را می پذیرید و آیا تعمدی 
در این فراجنسیتی نگاه کردن به جهان در آثارتان داشته اید؟ 

هنر جنســیت ندارد، بارها گفته ام اما از شما بپرســم، آیا خود زن ها مقصر اصلی آن چیزی 
نیستند که برایش می جنگند و مردسالاری را دشمن فرضی خود کرده اند؟ زن ها در طول تاریخ 
معادلاتــی را در تبادل با مردان بــرای حفظ امنیت جان و مال و فرزندان شــان ترتیب داده اند و 
بعــد یک عمر این مرد لعنتی را فحش می دهند و از قِبَل اش هم می چاپند. می گویند »مردی را 

می خواهم که به او تکیه کنم« یا »مردی که مثل کوه پشت ام باشد«. چرا؟
برای این مبارزه باید برویم یقه ی مادرانی را بگیریم که پسران غیرتی تربیت می کنند. 

توییتر در ســال 2۰۰6 اختراع شــد، ولی 32 ســال پیش از آن، بیلی وایلدر در فیلم 
صفحــه ی اول نوید ظهورش را داده بود. ســردبیر کارکشــته )والتر ماتئــو( به خبرنگار 
عاصی )جک لمون( می گوید هرچه می خواهی بنویسی را در همان پاراگراف اول یا لید 

مطلب ات بنویس، پاراگراف دوم به بعد را هیچ کس نمی خواند. 
ســال  ۵3 که بیلی وایلدر صفحه ی اول را می ســاخت نمایشــگاه پروانه اعتمادی در 
گالری ســیحون برگزار شد، ولی شــاید اگر آن ســال ها توییتر وجود داشت، پروانه یک 
گزیده نویس می شــد نه یک نقاش. پروانه ای که سال ها یا شاید دهه ها گل های لیلیوم، 
لباس های زنان قاجار، صحنه های آخرالزمانی و ماســک سلوکی را تصویر کرده، آن طور 
که خودش وانمود می کند، یک نقاش غریزی یا مشــاهده گر نیســت؛ او اول به نتایجی 
مسلم درباره ی هستی رســیده و بعد آن ها را مصور کرده. ابتدا به یقین رسیده که ما در 
دوران نابودی کیهانی یا به قول خودش عصر کالی زندگی می کنیم و بعد رستاخیز را بارها 

و بارها روی کاغذ آورده. ترمه ها و تورهایش را وقتی کشیده که تکلیف اش با اسارت بشری 
و تجددطلبی ایرانی روشن شده. می گوید لیلیوم هایش حاصل تلقی او از آناهیتا هستند 
و کلاژهایی که با ماسک نقره ای سلوکی ساخته، نتیجه ی دیدن تصویر هجوم به عراق و 
حملــه به موزه ی بغداد و زنــدان ابوغریب. وقتی هنوز چیزی ندیده بود که به آن واکنش 
نشان دهد و به نتایجی قطعی درباره ی عالم نرسیده بود نقاشی انتزاعی می کشید، اما 
هرچه پیش تر آمد و تجربه کرد، قصه گوتر شــد تا جایی که حالا می شــود عنوان هرچه 
می کِشد یا می بُرد و می چسباند را گذاشت: »یکی بود یکی نبود«. در عین حال بلد است 
چطور داســتان اش را بــا 2۸۰ کاراکتر تعریف کند، کار را به پاراگراف دوم نمی کشــاند و 

استاد کمینه گرایی است.
وقتی پیش اش می روی درباره ی چیزهایی که می کشد هیچ  نمی گوید، ولی همه ی 
عناصر دقیق و عینی، یا ماوراءطبیعی و واهی که در نقاشــی هایش هســتند، در آن چه 
می گوید و قصه هایی که نقل می کند حی و حاضرند. او هم خیالی ساز است و هم نقال، 
اما اصالت و اهمیت را در حماسه ای که نقل می کند می داند، نه در پرده ای که می کشد. 
پرده هایی که صحنه ای از یک حکایت یا افســانه نیستند، تمام داستان ا ند، توییت هایی 
آتشین که از امعاء و احشائش زبانه کشیده اند. جسلین دامیجا درباره اش نوشته: »هرچه 
هست او با حدت زندگی می کند، با واکنشی شدید به محیط و مردم پیرامون. واکنش او 
نسبت به موقعیت ها بدیهی ست، به شفافیت بلور، و او انتظار دارد که دیگران هم مثل او 
موقعیت ها را تشــخیص دهند، مشکل او با محیط پیرامون و دیگران شاید هنگامی بروز 

می کند که کسان دیگر چون او با همان حدت و شفافیت واکنش نشان نمی دهند.«*
*برگزیده ی آثار پروانه اعتمادی- نشر هنر ایران -۱۳۷۷

نقاشی به مثابه توییت

بهمن کیارستمی 
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 | شماره ی ۸ . خرداد ۱۴۰۱ 

1376- منِ سیزده ساله در تب سینما می سوزم و در آن سال ها برای هیچ کس آن قدر ها 
فیلــم برای دیــدن نبود که برای خواندن، چه برســد برای بچه ای به ســن مــن. مجله ها و 
فی لمنامه ها و هر آن چه از سینما بود می خواندم و عمیق تر در این نوبه فرو می رفتم که یک 
روز مجله ای آگهی ای منتشــر کرد درباره ی گشایش »ســینماتک موزه ی هنر های معاصر 
تهران«. دل رباترین ترکیب کلمات برای کســی که در ابتدای راه های دیدن و فهمیدن بود: 
سینما، تک )که من ابتدا تَک خواندم اش(، موزه، هنر و معاصر در تهران. مصائب بسیاری 
طی شد تا منِ بچه سال پا به موزه گذاشتم که این پا گذاشتن تا به امروز پای بندم کرد. بین 
تعطیلی مدرسه و شروع فیلم ها یک ساعتی وقت آزاد بود و این یک ساعت می شد گردش ها 
و تفرج هایی بی پایان در باغ هنر ها، روی دیوار های موزه و مشاهده ی اشخاصی که منِ بچه 
جرأت هم صحبتی با این نوع نادیده نداشتم. یکی از همان گردش های بعد از ظهری اما شد 
ضربه ای محکم که تا به امروز جز انگشت شمار دفعات دیگر چنان ضربتی از هیچ تصویری 
نخورده ام. روی یکی از دیوار ها قطعه ای بود غریب اما آشنا، اصلًا غریب آشنا: بافتی سخت 
مانند سنگ که روی آن یک قوطی حلبی روغن نباتی شاه پسند با گیاهی سبز که از آن بیرون 
زده بود خودنمایی می کرد، که یعنی روی آن سنگ کنده شده بودند، که پرتابم کرد به حیاط 
منزل مادربزرگ دست سبزم و گیاهان اش و قوطی های روغن نباتی قو و شاه پسندش و درک 
این نکته برای آن بچه که هنر چقدر می تواند به زندگی وصل باشــد. اسم نقاش در ذهن ام 

حک شد: پروانه اعتمادی.
139۰- مهمان دکتر فرزین حائری زاده هستم و دوست قدیمی تازه از فرنگ برگشته اش 
دکتر مهرداد پاکباز هم آن جاســت. از آن شب های پرصحبت و پرحرف و پربحث حول فیلم 
و هنر و فرهنگ و موســیقی و اصرار مطالعه ی فرهنگ عامه. مهرداد که قصد رفتن می کند 
می گویم: »من می رسونم ات.« از سر شــب دلهره ی پرسیدن درباره مادرش هم راه ام است 
و حســابی هم روی امکان دیدن این بزرگ بانو باز نمی کنم. تا آن شــب فقط یک بار در سال 
13۸۸ در نمایشــگاه »یکی بود یکی نبود« از راه دور نشســته در دفتر خانم خوانساری در 
گالری ماه دیده ام اش، زیر خودنگاره ای از سال 136۰. بالاخره پیاده شدنی از حال مادرش 
پرســیدم و گفت که این جا منزل مادرش خانم اعتمادی است و حال شان خوب است و کار 

می کنند. باز جرأت نکردم تقاضای قرار ملاقات کنم. 
1391- آویش خبره زاده به تهران آمده بود و در یکی از دیدارهای مان، در ناامیدی کامل، 
پرســیدم: »فکر می کنی بشه پروانه اعتمادی را ملاقات کرد؟« گفت که از پروانه می پرسد و 
خبر می دهد. پرســید. خبر داد پروانه وقت ملاقات داده. ملاقاتی که به رفاقت، هم نشینی 
و هم کاری ده ســاله رسیده. در این ده سال با هم نمایشگاه برگزار کرده ایم، کتاب دستی و 
چاپ های دستی ساخته ایم، نوشته ایم، فیلم ساخته ایم و امروز کتابی از زندگی و کارهایش 

تمام کرده ایم.
پروانه اعتمادی تیزبین، نکته سنج و مشاهده گری غریزی ست. به این ویژگی ها توانایی 
ویژه و درخشان اش در نقاشی و معلم بودن اش را هم اضافه کنید و بعد ببینید چه ها که در 
حضــورش می توان فرا گرفت. هر لحظه اش غنیمت اســت. در واقع من بیش از هر چیز او 
را شــاعر می یابم، از آن شــاعران جنس پیر پائولو پازولینی و لوکینو ویسکونتی که یک سره 
بــا تصویر ســروده اند. اگر دیده باشــیدش، گردوغبــاری مات و طلایی رنــگ از حضورش 
بــر وجودتان می نشــیند که تا ابد هم راه تان اســت. مدام در حال کنجــکاوی و درک فضا و 
پدیده هاســت، رابطه ی اشیا و مکان ها و افراد را خوب درک می کند و از هر شرایطی روایتی 
شــخصی و یکه قرائت می کند. حضــورش در این پنج و اندی دهــه در صحنه ی هنر ایران 
راه هایی را گشــود و مرز های کهنه را در درک و تولید هنر به کرانه های تازه گســترش داده. 
از آتلیه اش عکاس ها و نقاش ها و شــاعر ها و معمار ها در آمدند و تصاویری که ساخته آینه ی 
تمام قدی از هر دورانی ســت که او درش زیســته. ایده ی گزارشی از زندگی و کارهایش را از 
ســر این دل بستگی به جهان اش همیشه در سر داشتم اما از ســال 1394-139۵ به طور 
جدی شــروع به پژوهش، گردآوری و تدوین کار هایش کردم. فکر کردم شاید خیلی ها مثل 
من کنجکاو بیش تر دیدن اش باشند. بیش تر کار ها در دسترس نبود و یافتن و ثبت شان خود 
ســفری مفصل شد  اما هم کاری با بهمن کیارستمی در ســاخت مستند پروانه بسیار روند 
تدوین کتاب را شتاب بخشید و زمستان 139۸ که به نظر می آمد کتاب آماده ی صفحه آرایی 
و تولید است )که البته هیچ کتابی در نظر نویسنده اش هرگز آماده ی تولید نیست اما جایی 
باید این سفر مفرح گشت و یافت را متوقف کرد( با محمودرضا بهمن پور وارد وادی پرماجرای 
طراحی کتاب در نشر نظر شدیم. بهمن پور در این میان که همه اش سال  های کرونایی بود 
و هســت، دست به گریبان با ســرطان شد اما لحظه ای از شور و شــوق اش برای این کتاب 
نکاست و ما را هم پرذوق تر به جلو روانه کرد. سرش سلامت. کتاب بهار 14۰1 به بازار می آید 
و من فکر می کنم کاش هنوز فرصت افزودن بر آن بود چراکه در این دو سال پروانه چیزهایی 

گفته که جای شان در کتاب خالی ست. پس شاید وقتی دیگر، دوباره.
 

یکی بود یکی نبود بی پایان

علی بختیاری
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پرداختن به نقاشــی ها و آثار هنرمندی که در طــول دوران کاری خود تجربه های گوناگونی 
را از ســر گذرانده، نه تنها واکاویِ تاریخ هنر امروز اســت که همواره تلاشی ست برای فهم جهان 
بصریِ او. تنوع ســاختار آثار پروانه اعتمادی در طول شش دهه، بیان گر روحیه ای جست وجوگر 
و عاصی ست که در بسیاری از تجربیات الگویی بدیع را به دست داده است. نویسندگان معمولًا 
دســتاوردهای او را تحســین کرده اند و بر خلاقیت او در کاربست تنوع مواد و ایجاد کیفیت های 
بیانیِ موثر صحه گذاشته اند. اما شاید کم تر به انگاره های جنسیتی در کار او توجه شده و از این 
منظر آثارش مورد ارزیابی قرار گرفته باشد؛ باید خاطرنشان کنم کاربرد واژه ی »جنسیت« اشاره به 
صفات و ویژگی های اجتماعی دو جنس )زن و مرد( دارد و هم چنین اجزای غیرفیزیولوژیک را که 
از نظر فرهنگی برای مردان و زنان مناسب تشخیص داده شده مورد بررسی قرار می دهد. یکی از 
دستاوردهای مهم هنرمندان زن طی چند دهه ی اخیر مقاومت در برابر سلطه ی فرهنگ بصریِ 
مردانه بوده که در اشکال گوناگون جلوه گر شده است. در واقع وارسی مفاهیم جنسیتی در آثار 
این هنرمندان از این منظر حائز اهمیت بوده که در شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی، هنرمند 
موفق به بازگوییِ تجربه ی زیسته ی خود شده است. به این ترتیب هنرمند هر چقدر توانسته باشد 
از قالب نقش های ســنتی فاصله بگیرد و تضادهای زندگی یــک زن را در موقعیت های متفاوت 

تجربه کند، به تصویر کشیدن این تجربیات نیز پُربارتر نشان داده شده است. 
تجربیات آغازین پروانه اعتمادی او را به ســمت نقاشــی انتزاعی سوق می دهد و پس از چند 
ســال مجدداً به بازنمایــی روی می آورد. اعتمــادی در آثارش به بازنمایی های مختلفی دســت 
می زند و از حیث شــناخت جهانِ اشــیا به ایجاد اشــکال گوناگون می پــردازد. »بازنمایی، یک 
عمل مرکزی ســت که فرهنگ را تولید می کند و مرحله ای کلیدی در چرخه ی فرهنگ محسوب 
می شــود. ]استوارت[ هال استدلال می کند که واقعیت به نحو معنادار وجود ندارد و بازنمایی را 
یکی از شــیوه های کلیدی تولید معنا معرفی می کند که طی فرایندی بین اعضای یک فرهنگ 
مبادله و توزیع می شود.«1 ازاین رو بازنمایی فرایندی ست از پدیدار ساختن یک واقعیت اجتماعی 
و نقــاش نیز هم چون یک کنش گر اجتماعی هیچ گاه به طور کامل فارغ از تعلقات جامعه ای که 

در آن زیست می کند، نیست. 
اعتمادی در دوره ای که نقاشــی انتزاعی را پشت سر گذاشت به موضوعاتی چون به تصویر 
کشــیدن فضای داخلی و اشــیای خانگی پرداخت. او هم چنین با بهره گیری از زبانی موجز و 
خط هایــی روان فیگورهایــی را غالباً از زنان و ترکیب شــان با همین اشــیای خانگی به تصویر 
کشــید. در همین دوران پس زمینه ی سیمانیِ نقاشی ها زمینه ســاز نمایش اشیایی بود که در 
امتزاج با فرم هایی مدور در گوشــه وکنار اثــر، دغدغه ی او را به منظور نوآوری و شــناخت نظام 
چیدمان عناصر آشــکار می ســاخت. خلوص و صراحت اشــیا بدون یادآوری و تعلق به مکان و 
زمانی خاص، برآیند توجه او به هنر شــرق آســیا و بهره گیری از زبانی مدرن بود. اعتمادی در 
نمایش دســترس پذیرترین اشــیا به قدری با وســواس پیش رفت که تجربه هــای بعدی اش به 
نمایشــی فنی از ساخت وساز اشیا منجر شــد. در میان گستره ی سفیدی ها و فضایی غبارآلود 
نشانه ای از گل ها، ظرافت بافت پارچه ها و توری ها و جزئیات نقوش ترمه نمایان شد. اعتمادی 
درباره ی فاصله گرفتن از نقاشی انتزاعی و روی آوردن اش به حریر و تور و اشیا می گوید: »برای 
این که از قید »مدرنیســم« رها شده ام و حالا خالص خودم هستم. یک زن که نقاشی می کند، 
به همین ســادگی. دلیل دیگرش این است که از ترمه و این جور اشیا خوشم می آمد.«2 عناصر 
مشــترکِ اغلب آثار او از گذشته تا امروز نمایش گل ها و گلدان ها، پارچه ها و اقسامی از اشیای 
روزمره انــد. اعتمادی اغلب اوقات در پردازش جزئیات آثارش رفتاری رمانتیک را پیش گرفته و 
با تأکید بر فردگرایی گویی در ســتایش گذشته گام برداشــته است. او در دورانی که مدادرنگی 
را برای نمایش اشــیا برمی گزیند با تســلط در این تکنیک، بیش از پیش در مواجهه با زیبایی و 
ستایش طبیعت، در لایه هایی پنهان ترس و حیرت اش را بازگو می کند. انگار که نقاش در مقام 

کاهنه ی معبدی برخاسته تا در هنگامه ی جنگ و آشوب های اجتماعی پاسدار قداست و زیبایی 
باشد. او در تجربه ی کلاژهایش نیز به بازسازی اشیا وفادار می ماند و این بار فراتر از واقع گراییِ 
تصویر اشیا به چیدمانی از ترکیب عناصر در فضایی معلق دست می زند. نقاش حتی زمانی که 
می خواهد یادمان رقص را به تصویر درآورد هوشــمندانه به ســراغ جفت وجور کردن پارچه های 
فاخر و رنگی می رود و بدون حضور افراد، سرخوشــی و شــادمانی را یادآور می شود. بااین حال 
در برخی از تجربیات اعتمادی به خصوص در تکه چســبانی های دهه ی هشتاد، نقاش بیش از 
آن که نمایش گر حقیقیِ تعارض با زمان حال باشد صرفاً بازگوکننده ی وضعیتی حسانی توأمان 
با تفنن جویی است. او در این تجربیات اشیا را در زمینه ای تیره یا روشن رها کرده و در نسبتی 
متعارض عناصر را کنار هم قرار می دهد. اما غالباً اتمســفر ایجادشــده و تجارب فضایی نه در 
صورتی نمادین و حتی بیانی پســت مدرن که در موقعیتی گنگ و نامفهوم باقی مانده و کارکرد 

اشیا به خصلتی تزئینی تقلیل می یابد.
توجه به هویت و قائل نماندن به ســاختارهای محدودکننده امکانی ســت برای بازاندیشی. 
تردیدی نیســت کــه پیش داوری هــای فرهنگی و اجتماعــی همواره سبب ســاز بازنمایی های 
کلیشــه ای از زنان و مردان بوده است. بر این اســاس در تحلیل کلیشه های جنسیتی و معرفی 
ویژگی های شــخصیتی: مــردانْ فعال و آفریننده و عمل گرا هســتند و زنان منفعل و وابســته و 
نظاره گــر. ازاین رو بر هم زدن این قاعده از ســوی زنان هنرمندی که به انگاره های بازاندیشــانه 
در آثــار خود پرداخته اند نتایج جالب توجه ای به بار آورده اســت. نقــاش آگاهانه از تن دادن به 
کلیشــه ها سر باز زده و جســورانه دغدغه های حاصل از نگاه و زیســت زنانه را به تصویر درآورده 
اســت. »زنان نقاشــی که در آثارشان به »بازاندیشی ذهن زنانه« توجه نشــان داده اند و آن را گاه 
به صورت عینی و گاه به شــکل نمادین تصویر کرده انــد، در واقع امکانات زبانیِ ملموس تری را 
در شــکل گیری ذهن و دریافت »خود« به دســت داده اند. در واقع این پیامد انقلاب مدرنیستی 
اســت که انتخاب را بــه پای هنرمند زن می گــذارد.«3 پروانه اعتمادی نیز همواره برای کشــف 
جهان زیســته وام دار زبانی »بازاندیشــانه« بوده و در لایه هایی متعدد تشــویش خود را نسبت به 
این تجربه های زیســته متذکر شده اســت. در خودنگاره هایی که نقاش در دوره های مختلف به 
جا گذاشته بیش از آن که شاهد بازنماییِ متأثر از نگاه کلیشه ای به زن باشیم، می بینیم که او در 
تلاش برای نشان دادن تألم های روانی و پیچیدگیِ شناسایی هویت خود است. طراحی ساده و 
خلاصه شــده ی خودنگاره ی اعتمادی در سال 13۵7 نه تنها نمایش تصویری کامل از او نیست 
که بیان گر حالات روحی و عدم صراحت در بیان حقیقت وجودی نقاش اســت. در خودنگاره ی 
دیگری از او به سال 13۸۸ نقاش با تصریحِ جزئیات به نحوه ای از بیان اعتقادات خود برخاسته، 
بی آن که رفتاری بی اثر را در جریان اعتقادی اش پیش گرفته باشد. نمایاندن تصویری غیرجنسی 
در نقاشی های اعتمادی حاصل واکنشی مقاومت جویانه است برای نشان دادن معانیِ عمیق و 
درونی. گفت وگوی باطنیِ نقاش با جهان هســتی و بازنمایی عناصر مورد علاقه اش در فرایندی 
معنادار، آثار او را به نحوی پویا و بیان گر ســاخته است. پروانه اعتمادی یکی از مهم ترین نقاشان 
نوگرایی ســت که در روزگار جدال سنت و مدرنیته کوشید ارزش های بصریِ نوینی ارائه کند و در 
این مسیر مرهون مشاهده ی دقیق و پرسش گرانه ی پیرامون خود بوده است. آثار او در هر دوره به 
گونه ای بازتاب جامعه ای ست که به آن تعلق دارد. اعتمادی در بازنماییِ دیگرگونه از جنس زن نیز 
پیوسته ایده ای در تضاد با کلیشه ها را با مخاطب خود در میان گذاشته و مدام در میل به ایجاد 

فضایی متافیزیکی، اندیشه ی هنر مدرن را از نظر گذرانده است. 
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شبی در دی ماه 94، عباس کیارستمی هوس فلافل کرد. گفت: قبل ها، در میدان 24 اسفند 
فلافلی خوبی بود. گفتم هنوز هم هســت. گفت: برویم. ســاعت ده راه افتادیم به  سوی میدان 
انقلاب. رســیدیم. آخرین فلافل ها در روغن غلت می خوردند. خوردیم. کیارستمی با اشتهایی 
دل نشین و من با وحشتی از عوارض بعد از آن. در مسیر برگشت به خیابان یوسف آباد رسیدیم، 
خانه ای را نشان داد سر نبش کوچه... پرسید می دانی خانه ی کیست؟ گفتم نه. گفت: خانه ی 
پروانه است. برویم یک زنگی بزنیم و چای بخوریم. گفتم برویم. خندید و گفت: او ساعت هاست 

خواب است. زنگ بزنیم بیدارش کنیم، بلایی سرمان می آورد که آن سرش ناپیداست.
پیــش از این تصویری مبهم از شــخصیت پروانه اعتمادی داشــتم، شــنیده هایی حاکی از 
تندخویی  و بی تعارف رفتار کردن هایش. نقاشــی هایش را ســال ها دنبال می کردم و هر دوره از 
کارهای او را ستایش می کردم و همیشه مبهوت قدرت و توانایی بی نظیرش در خلق آثار بودم که 
مشابه اش را ندیده  بودم. همیشه فکر می کردم در مدادرنگی کسانی چون آیدین یگانه هستند، 

امّا در حقیقت یگانه ترین پروانه اعتمادی بود و هست.
اشتیاق آشنایی با او را داشتم و اشتیاقی بیش تر برای این که بتوانم کتابی از همه ی دوره های 
کاری او منتشــر کنم. با هم راهی توکا ملکی قدم پیش گذاشــتیم. قراردادی آماده شــد. برایش 
فرســتادیم. جای دست مزد را خالی گذاشــتم. کاری که برای نخستین بار با یک هنرمند ایرانی 
کردم، به  تصور این که او احساس رضایت کند. امّا نتیجه ی عکس داد، نه تنها عددی تعیین نکرد 
بل که از هم کاری هم روی گرداند. زمانه سپری شد. گاهی به آقای کیارستمی می گفتم دوست 
دارم از او کتاب منتشر کنم، می گفت کار با پروانه سخت ترینِ کارهای دنیاست و هر بار خاطره ای 
می گفت از او و دوران دوستی، خاطره هایی مگوی. رضی میری که عمرش دراز بادا، از نزدیکان، 
دوســتان و معتمدان پروانه اعتماد ی ست. او گفت قراری می گذاریم تا دیدارتان رخ دهد، بعد از 
آن هرچه بادا باد. چنین شــد که در آبان 139۵ چند ماهی پس از درگذشت عباس کیارستمی 
در ساعت سه بعدازظهر قراری گذاشته شد. من ساعت سه رسیدم، با ترس ولرز زنگ خانه اش را 
زدم، در را که گشود، گفتم بهمن پورم. خندید و گفت: وا، بهمن پور تو هستی؟! من فکر می کردم 
الآن یک مرد گنده بک، درشــت اندام، پرهیبت و ترســناک وارد می شــود. چقدر تو کوچولویی. 
خندیــدم. او در برابــر همین هیبت کوچک من به ســان فرزندم بود که به راحتــی در آغوش جا 
می گرفت. نشســتم و سخن گفتیم. حکایت شبی را که با عباس کیارستمی از نزدیک خانه اش 
عبور کردیم گفتم. گفت عباس درســت گفته بود، پدرتان را درمــی آوردم. از برخی خاطره های 
کیارســتمی درباره ی علاقه اش به او گفتم، تا اندکی از اسرار مگوی، می خندید و تأیید می کرد. 
سپس به من گفت چرا مانند کیارستمی حرف می زنی، چرا صدایت شبیه اوست. برای نخستین 
بار کسی چنین می گفت، گفتم عجیب است چون هیچ  قصدی نیست. شاید معاشرتِ بیش تر 
در ماه های آخر عمر چنین کرده اســت. رضی میری دیرتر رســید. سخن گفتیم و قرار و مداری 

برای دیداری بعد گذاشتیم.
مدتــی بعد از این دیدار شــاعرانه علی بختیاری هم راه و دوســت پروانه، پیشــنهاد پذیرش 
مســئولیت  آماده ســازی کتاب پروانه را داد. به نظر این اتفاق می توانســت همه ی آن خواست و 
آرزوهای گذشــته را برآورده کند. چنین شــد که با علی بختیاری کارهای کتاب آغاز شد. امّا در 
این میان به بهمن کیارســتمی- آن فرزند خلف عباس کیارســتمی- یادآور شــدم که فیلمی از 
پروانــه می تواند چهره ی این هنرمنــد بی مانند را ثبت کند، گفت قصد داشــته و دارد اما پروانه 
نمی پذیرد،. در دیدار بعدی که دســت پخت پروانه را هم امتحان کردیم، گفتم بهمن مایل است 
فیلم شما را بسازد. بی هیچ مقاومتی گفت بهمن خیلی خوب است. به  قول بهمن خان، آن روز، 
مُود خوب پروانه بود. کارهای کتاب پروانه آغاز شد. جمعی از نویسندگان را به او پیشنهاد کردیم، 
می پسندیدم رویین پاکباز مطلبی بنویسد. با قاطعیت و عصبانیت رد کرد. استدلال اش این بود 

که دوست ندارم پیرمردها درباره ی من بنویسند. از جوان ها، سیامک دل زنده را پیشنهاد کردم، 
قراری گذاشــتیم و سیامک آمد، ســخن گفتند و حال خوبی همه داشتیم امّا به دو دلیل نشد؛ 
نخســت پروانه گفت اصلًا نمی خواهد کســی درباره اش بنویسد و دوم ســیامک نیز در گیرودار 
تألیف کتاب مفصل درباره ی هنر معاصر بود و هر دو علت موجب شــد تا بار ســنگین نوشــتن 
درباره ی پروانه بر عهده ی علی بختیاری افتد. در آغاز چندان موافق نبودم که یک نویسنده هم 
شناخت نامه ی پروانه را بنویسد و هم مصاحبه ای بلند با او داشته باشد امّا خواندن هر دوی این 
مطالب، موجب شــد تا کوتاه بیایم. برای اندکی تغییر در یک دست شدن محتوا، دست به دامن 
بهمن کیارستمی شدم که در آن روزها به  دلیل زدوخوردهای ناخواسته با اخوی ایشان، نزدیکی 
بیش تری از نوع مشــروع حاصل شــده بود. او پذیرفت از میان راش های فیلم پروانه که دیگر به 
پایان رسیده بود نوشــته هایی را برگزیند و با عکس هایی که از او گرفته است، در کتاب استفاده 
کنیم. چنین کردیم و کتاب با این تکه نوشــته ها جذاب تر شد. و تصویر پروانه اعتمادی به  عنوان 

هنرمندی بزرگ در میان افکار درخشان اش آشکارتر گردید.
در میانه ی فیلم برداریِ بهمن کیارســتمی از پروانه، روزی نیز من در جوار بهمن، دست یار او 
و علی بختیاری شنوای سخنان او بودم، همه چیز به آرامی پیش می رفت، با اندکی بدجنسی و 
شیطنت به او گفتم: »پروانه اعتمادی مهم ترین هنرمند زن ایران است و نمی توان جنسیت او را 
نادیده گرفت.« به یک باره برآشــفت، از جایش برخاست و گفت: »ذهن شما مردان بیمار است. 
چیزی به نام تنها جنسیت از ذهن خراب برمی آید.«  به راستی پروانه اعتمادی را می بایست یکی 
از چند هنرمند مهم معاصر ایران قلمداد کرد با فاصله ای بسیار از دیگران. برای برشمردن دلایل 
این اهمیت کافی ست »کتاب پروانه« را که این روزها در آستانه ی انتشار است ورق زد. آثار پروانه 
فارغ از زمان و مکان، هویتِ انسانی در بحران را در شرق معاصر نشان می دهد. با وجود زنانگی 
مســتتر در این آثار، آن چه بیش از هر چیز در لابه لای نقاشــی های او آشکار است درک، بصیرت 
و آگاهی او از وضع اکنون بشــر و میل به یافتن دریچه ای رو به خیال و رؤیاست. خلق زیبایی در 
آثار او صرفاً به نیت یک زیبایی رمانتیک نیست، او خود را رها از هر ایدئولوژی برساخته ی بشر و 

غیر  آن می داند و خواهان انسانی ست آزاده شده از ساحت مادی جهان، که آسوده خاطر باشد.
روایت های او از تصویر، میل به درک کنونیت را متأثر از اندیشــه ی شــرق در بطن خود دارد. 
روزی به او زنگ زدم، دیگر ترس من برای صحبت کردن با او ریخته بود. به او گفتم: »پروانه، ازت 
متنفرم.« گفت: »وا چی شــده؟« گفتم: »چطور یک هنرمند تا ایــن حد توانا، با خلق زیبایی، 

می تواند حرف هایش را فراتر از دیگران بزند؟« 
به راســتی پروانه اعتمــادی را می توان یکی از یگانه هنرمندانی به شــمار آورد که احســاس 
نقاشــانه اش در بســتر اندیشــه ای قوام یافته بســط یافته اســت. تجربه های او در تکنیک ها و 
شــیوه های مختلف بیانی، هرگز از او یک مکانیسین هنری نســاخت. او در فرهنگ شرق تولد 
یافت، رشــد کرد و مضامین اندیشه ی شرقی را در آثارش بســط داد. او را می توان شرقی ترین و 
اصیل ترین نقاش معاصر ایرانی دانســت که رســوخ اندیشه ی غربی در تکنیک، محتوا و آثارش 
موضوعی فراموش شــده است. به قول خودش، هنر و شخصیت او وصله ای ناجور در جامعه ای 
اخته شده است. او رنگ زردی ست در میان آبی ها و سرمه ای ها و قرمزها که حضور خود را فریاد 

می زند و کسانی تحمل این حضور را ندارند.
روزهایی که با پشــت کار علی بختیاری در نظارت بر چاپ کتاب می گذشــت من در خانه ام 
دوران سخت بیماری دردآوری را طی می کردم که هر بار امید برای آینده را در پیش  رویم تیره وتار 
می کرد. به پروانه زنگ زدم و جمله ای را که صادقانه و صمیمانه بود، به او گفتم؛ پروانه عاشق ات 
هستم. خندید و گفت چند سالی دیر آمده ای امّا عشق دیر نیست و می توان همیشه عاشق بود. 
اما بلافاصله با هجومی مردافکن گفت مشکل انسان شرقی و ما ایرانیان این است که قصد داریم 
از آدم ها پیامبر بســازیم. می خواهیم مدام آدم ها را بی نقص کنیم و به پرستش آنان بپردازیم. در 
این میان اشــاره اش به تلاش عده ای بود که از عباس کیارســتمی پیامبری ساخته اند که گویی 
هر واژه ی او ســخنی از جهانی دیگر است؛ اما روشن تر می خواست بگوید که همه ی ما مملو از 
نقص و ایرادیم و دوست ندارد که از او چهره ای اسطوره ای ساخته شود. با وجود این، تأکید کردم 

هم چنان او را فراتر از سایرین دوست دارم.
 از مرگ و زندگی گفتیم و در پایان گفت مرگ مهم ترین تجربه ی بی مثال زندگی ست، تجربه ای 
که گریزی از آن نیســت امّا در عین حال هم نباید از آن ترســید. پایان مکالمه مان برایم شیرین 
بود؛ مرگ نیز می تواند شیرین باشد. کتاب پروانه منتشر شد، سانسورْ بسیاری از تصاویر جوانی 
و میان سالی او را حذف کرد که از اهمیت کتاب نکاست، امّا سند ماندگاری از یکی از مهم ترین 

هنرمندان معاصر بر جا گذاشت. در این میان همت جانانه ی علی بختیاری را باید ارج نهاد.
امّا آن شــب پس از خوردن فلافل دل  آشــوبه ای و دل دردی گرفتم که بی ســابقه بود. نگران 
عباس کیارستمی شده بودم، شب از نیمه گذشته بود. تماسی نگرفتم. فردا صبح  به بهانه ای به 
او زنگ زدم. از حال اش پرسیدم گفت خوب است، گفتم فلافل اذیت تان نکرد، گفت: نه. فلافل 

هیچ جا مثل فلافل میدان 24 اسفند نمی شود.

بسیار  فاصله ای   با 
از دیگران

محمودرضا بهمن پور
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یکپارچگــی جهان هر روز و هر لحظه در نتیجه ی دســت کاریِ انســانی کم رنگ می شــود. 
تصویرهایــی از زمان ها و مکان های مختلف و روی دادهای متفاوت کنار هم چیده می شــوند و 
ذهن مخاطبان را بیش از گذشته به تکه چسبانی های بی پایان بدل کرده اند.1 جهانی که دریافت 
می کنیم پیوسته در تغییر است و آن چه می بینیم ترکیب های بدیعی ست که بدیهی می نماید. هنر 
نیز این دگرگونی دائمی را به هم راه دارد و هنرمند با انتخاب و حذف و جابه جاییِ آن چه در اختیار 
می گیرد اشــیا و پدیده ها را دوباره می آفریند و بازمی تاباند. پروانه اعتمادی در آثارش سوژه های 
به ظاهــر محدودی دارد اما آن ها را متنوع خلق می کند. طبیعت بی جــانْ انتخاب پرتکرار او در 
تمام دوره های کاری ســت. گل ها و میوه ها و گلدان هــا، صدف ها و ماهی ها، پیت های حلبی و 
بطری ها، میزها و صندلی ها و پارچه های تور و ترمه، اشــیای آشنای روزمره هستند که هنرمند 
آن هــا را با تمهیــدات ویژه ی خود از معنای مرسوم شــان تهی کرده و بازآفریده اســت. هم چون 

آفرینش مکرّرِ طبیعت، آثار اعتمادی قابل شناسایی اما همیشه تازه و مسحورکننده است. 
روحیه ی تجربه گرای او در دوره های مختلف هنری به فرم های گوناگون پدیدار شــده است. 
آزادی در انتخــاب بافت و ماهیت مــادی برای او از پرداخت های دقیــق مدادرنگی تا تابلوهای 
سیمانی، از کلاژ تا ویدئو )انیمیشن(، از چیدمان تا کار با سفال و استفاده از خطاطی دعاهای 
قدیمی پیش می رود. این گســتردگی، لذت جنون آمیزی را ســبب می شود که جواد مجابی در 
تحلیل آثار اعتمادی آن را به عصیان فردی نوآور تعبیر می کند. هم چنان که تنوع تکنیک و لحن 
در خود کلاژها به روشنی دیده می شود، هویت کنش هنری او را نیز می توان یک کلاژِ ادامه دار 

در زمان طولانی فعالیت اش تلقی کرد. 
کلاژ آن طور که در واژه نامه ی آکســفورد آمده، فرمی انتزاعی از هنر اســت زیرا با جدا کردن 

بخشــی از واقعیت و تغییر فضای حضور یک ابژه و مناسبات آن شکل می گیرد. کَندن چیزی و 
جای گاه متفاوتی به آن بخشیدن به هم راه تکه هایی دیگر که گاه مورد انتظار، گاه عمیقاً متضاد 
و گاه نامتجانس است. آفرینشی که در خلأ و از نیستی صورت نمی پذیرد. کلاژهای پروانه بُرش، 
تخریب و ساختن از نو است. تکه تکه کردن کاغذهای کاملِ تک رنگ یا طرح هایی که خود پیش 
از آن به ظرافت نقش کرده است و گاهی تهیه ی فتوکپی از نقاشی هایش، تا کردن ها و ترکیب های 
آزاد و خلق دوباره و چندباره. هنرمند با تماشــا و ثبت فضای پیرامون و دقّت در آن، هم راســتا با 
اندیشه اش، تصویرهای تازه پدید می آورد؛ تصاویری که ریشه های شان را در خود آشکار می کنند.
مهم تریــن کار در خلق کلاژ »دیدن« اســت. هر خیالی که به ذهــن رخنه می کند کلاژی از 
دیده ها و تاثیر آن هاست. کلاژ، مجاورت2ِ شباهت ها و تفاوت ها، جابه جا کردن پدیده ها در ذهن 
به زمان یا زمینه ای دیگر در فرایند مداوم کشــف و خلق و شکســتن عادت های دیداری ســت. 
اعتمادی در ساختن کلاژهایش میان قلمروهای فیگور و انتزاع در رفت وآمد است؛ هم زمان که 
فرم هــا را خلاصه می کند، روایتی به آن ها می بخشــد. ایجاز و جزئیات را بــا هم دارد. هر خط و 
شکل ساده ای که وارد می کند بیان گر است. در عین توجه به شرایط اجتماعی و تغییرات بیرونی 
بــر ادراک و فهم خــودش از دنیایی که او را در بر گرفته تمرکز دارد. میان شــاعرانگیِ تصویری و 
رهاییِ قیدناپذیر طبیعی پیوندی برقرار می کند. در آثار او فضاهای تیره ی ســیّال اشیای معلّق 
را در بر می گیرند، فیگورها- در شمایل نمادین لباس های پرطمطراق- آزادی را بر پهنه ی سفید 
کاغذ تجربه می کنند و نرگس ها و انارها بر صحنه ای از نمایش خانگی می درخشند. هنرمند در 

گفت وگویی آثارش را شعری می داند که با تصویر سروده شده است3.
رد پای محکم ادبیات در آثار او به چشــم می خورد همان طور که از اســم مجموعه های کلاژ 
هم برمی آید: »جهیزیه ی دختر شــاه پریون« و »یکی بود، یکی نبود«4. فرا خواندن افســانه ها و 
اسطوره ها در کنار اشیای هرروزه، آثارش را به سلیقه و حافظه ی عمومی نزدیک می کند و ارتباط 
با آن ها آســان تر می شــود. اعتمادی در فرایند خلق اثر از قصه گویی به قصه پردازی رسیده و از 
نقش کردنِ واقعیت بیرونی به نقش آفریدن بر پایه ی مخزن تصویری خودش روی آورده اســت. 
از قصه های پیشین قصه ای نو می سازد و ذهن مخاطب را با یادآوری آن چه دیده و شنیده است 

برای پذیرش امکان های تازه می گشاید.
او از ستایش افراطیِ فرم و ساختارگرایی دهه ی 134۰ خورشیدی و هم چنین از سیاست زدگی 
و پرداختن مستقیم به مضامین روز در دهه های 13۵۰ و 136۰ عبور کرده و به هنری ماندگارتر 
اندیشــیده اســت. کارهایش در بســیاری موارد از تأویل و تفسیر شــدن به صورت منفرد سر باز 
می زنند و زیبایی بی واســطه ای دارند. صراحت و شاعرانگیِ   سرراست او لذت تصویری جدیدی 
را به هنر ایران وارد کرده اســت. به کار گرفتن گل ها در هم راهیِ قوطی های حلبی، پارچه های 
ظریف کنار دست ساخته های برنجی، برش های زمخت کاغذ در برابر رنگ های روشن و ردِ ملایم 
مدادرنگی ابتکار مختص اوســت. او با جسارتِ آزمودن شیوه های نامتعارف، سرچشمه ی غنی 
تصویری جغرافیایش را به نگاه دوره ی مدرن هدایت می کند. نوگرایی نه فقط صفتی برخاسته از 
زمانه ی ظهور او در هنر ایران بل که ویژگی تمام سال های کار این هنرمندِ همواره جست وجوگر 
اســت. تماشــای آثار پروانه اعتمادی در کنار حــظ بردن از رنگ های درخشــان و فرم های آزاد، 
جهان بینیِ به روزشــده اش را نمایان کرده و یادآور می شــود که فهم ما از فضای زیستن و ارتباط 

با آن کلاژی بی انتهاست.
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چهره ماه

 | شماره ی ۸ . خرداد ۱۴۰۱ 

به رغم تمامی زیبایی های موجود در عکس  های کارت پســتالی، اما ایراد اصلی این نوع 
از تصاویــر، در تلاش آن ها بــرای ارائه ی واقعیتی بزرگ در قابی تنــگ از یک نمای نمادین 
است. کوششی که سرآخر با اغراق در رنگ ها و قاب بندی، ایده ای دروغین را پدید می آورد؛ 
چیزی شــبیه به رواج ســندرم پاریس در میان خیل عظیمی از مردم در گوشــه وکنار دنیا. 
بازنمایی هر نسل از هنرمندان، با تکیه بر ویژگی های کلی آن ها نیز بی شباهت به نگریستن 
به این قِســم از تصاویر نیســت. در خصوص هنرمندان بالیده در دهه ی چهل خورشیدی، 
این یادآوری عموماً به کلیشــه ای از شخصیت های برجسته و تأثیرگذار در پهنه ی تجسمی 
کشــور ختم می شــود، که به علت تقارن با برخی از اتفاق های مهــم فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی، دارای اقبالی بلند انگاشته می شوند؛ انگاره ای که حتی در سال های اخیر و در 
ســایه ی برخی روی دادها، هم چون حراج ها و نمایشگاه های پرزرق وبرق، شدت بیش تری 

هم یافته است.
در این تصویر اما بخش های مهمی از زیست و زندگی هنرمندان این نسل در سایه مانده 
یا حتی در خارج از این کادر رو به فراموشی رفته است. تقارن سال های سخت دهه ی شصت 
خورشیدی با پنجمین دهه از زندگی این افراد، شرایطی خاص و ویژه برای آن ها پدید آورد. 
ســال هایی که باید مصروف رشــد و پیش رفت و منتهی به آسایش و رفاه این جمع می شد، 
در تلاشــی سخت برای بقا و ســاخت دوباره ی بسیاری از چیزهای ازدست رفته گذشت. در 
این میانه بســیاری بازماندند اما برخی با گذر از این مصائب، نتایجی درخشان را فراچنگ 
آوردند. در این مســیر و از ســر ناچار، ابعاد دیگری در کار و زندگی این افراد پدیدار شــد که 

امروزه جزئی مهم از کارنامه ی کاری آن ها به شــمار 
می رود؛  شــاخ و برگ هایی که سایه اش حتی بر نسل 

جوان نیز مؤثر افتاد.
فضاهای شخصی در صحنه ی هنر ایران دهه ی 
شصت و حتی هفتاد خورشــیدی، سهمی مهم در 
پاسخ گویی به بسیاری از نیازهای جامعه ی مخاطب 
و انتقال بخشی از میراث فرهنگی و دانش اندوخته 
در پیــش از ایــن تاریخ به نســل جوان تر داشــتند. 
در فضــای نمایشــگاهی و در تعطیلی بســیاری از 
گالری ها، مراکــزی هم چون کتاب فروشــی کانون 
نشــر نقره1، بــه سرپرســتی محمدرضــا اصلانی و 
سودابه فضایلی، یا کتاب فروشی کتاب آزاد، متعلق 
به شیرین اتحادیه2 و در ادامه، فضایی چون شوروم 
خصوصــی مریم فاتح3 و گالــری 13 خیابان ونک و 
استخر ونک، متعلق به فریدون آو4، هر یک بخشی 
از ایــن بار را بــر دوش کشــیدند و در مواردی حتی 

روی دادهایی خاص و یگانه برگزار کردند. 
در ســایه ی شــرایط اجتماعی حاکــم بر دهه ی 
شصت تا نیمه های دهه ی هفتاد خورشیدی، بخشی 
از صحنه ی هنر ایران پشــت درهای بسته به حیات 
خود ادامه داد. بســیاری از انواع هنری و گونه های 
فکری، در محدودیت ها و ممنوعیت ها یا بی توجهی 
و بی بضاعتی های حاکم، در این جزیره های کوچک 

مورد حفظ و حراست واقع شدند. وجود کلونی های کوچک یکی از ویژگی های هنر ایران در 
این ایام است، که از سبک زندگی برخی فعالان این حوزه تا نمایش آثار و حتی در ارتباط با 

آموزش هنر قابل رهگیری ست.
در خصوص آموزش هنر، به دلایلی چون تغییرات حاصل از انقلاب و انقلاب فرهنگی و 
نیز در ضرورت های اقتصادی تحمیل شده بر بسیاری از هنرمندان، کلاس های برگزارشده 
از ســوی ایشان، در عمل به مراکزی مؤثر در تربیت نسل جوان تبدیل شدند؛ افرادی نظیر 
آیدین آغداشــلو، پروانــه اعتمادی، محمدابراهیم جعفری و غلامحســین نامی از جمله ی 
معروف تریــن این شــخصیت ها بودند. نــوع دیگری از اثرگــذاری این نســل را می توان در 
تلاش های شخصی چون عربعلی شروه و در ترجمه ی تعداد زیادی از کتاب های آموزشی از 
سوی او مشاهده کرد. اهتمام این نسل در آموزش هنر از سال های پیش از انقلاب آغاز شده 
بود. چنان که بســیاری از این افراد با فعالیت در مراکز آموزشی در هنرستان ها و دانشگاه ها 
یا برنامه های آموزشــی-تفریحی ای هم چون اردوهای رامســر و بابلســر و نیز با مشارکت در 
تألیف کتاب های درســی رشــته های هنر در این مسیر پا گذاشــته و خدماتی شایسته ارائه 
کرده بودند. هم چنین برخی از اینان در تعاقب تحصیل در دانشگاه های هنری، با بازگشت 
به شــهر خود تحولی عمیق در خارج از پایتخت فراهم آوردند. تفاوت فعالیت این نســل در 
ســال های بعد از انقلاب تا نیمه ی دهه ی هفتاد را باید در تغییرات شــرایط عمومی حاکم 
بر کشــور جســت و یافت کرد، که در عمل آن ها را به جای گاهی بالاتر از قبل ارتقا می دهد؛ 
جزایری امن که در نبود آن ها بی شــک نســل جوان با مشــکلاتی بیش تر مواجه می شــد. 
طرح مباحث تئوریک یا انتقال بخشــی از خاطرات از فضای هنری قبل از انقلاب، از دیگر 
ویژگی های این کلاس ها بود که گاه حتی در امکان برقراری برخی معاشرت ها با تعدادی از 
چهره های فرهنگی ابعادی جذاب تر نیز می یافت. این اشارات در مواردی در توجه به مسائل 
و سبک های هنری متفاوت با فرم های رایج در این دوران، به تلنگری برای بازتعریف مفاهیم 
مهم در ذهن هنرجویان می انجامید؛ مسئله ای که امروزه کم تر به آن توجه می شود. به واقع 
می توان بخشی از آشنایی نسل جوان با گونه های 
متفاوت بیانــی را متأثــر از آموزه هــای پراکنده ی 
هنرمنــدان مزبــور در این فضاها دانســت که، در 
کنار دیگر منابع، به شــکل گیری نگاه های جدید 
در دهه ی هفتاد خورشــیدی ختم شــد. تعدادی 
از حرکت هــای متفاوت در صحنــه ی هنر ایران، از 
اواخر دهه ی شصت تا پایان دهه ی هفتاد، از سوی 
تعدادی از شــاگردان این افراد یا برخی معاشــران 

جوان آن ها انجام شده است.۵
هر یــک از این هنرمندان با ویژگی هایی خاص 
خود در کلاس های شــان به تربیت تعداد زیادی از 
هنرجویان اهتمام ورزیدند؛ یکی با تأکید بر آموزش 
درست مسائل تکنیکی و دیگری در ایجاد هیجان 
در میان شــاگردان. نکته ی جالــب توجه در میان 
بسیاری از این کلاس ها، وجود احساس آزادی توأم 
با روش مندی در آموزش بود، که خاصه در تفاوت با 

فضاهای رسمی اهمیتی مضاعف داشت.
از ســال های  اعتمــادی  پروانــه  کلاس هــای 
دهه ی پنجاه خورشــیدی آغاز بــه کار کرد. مکان 
آن ابتدا در آتلیه ای در خیابان ســعدی و بعد از آن 
در یوســف آباد بود. هنرمند در این ایــام با عبور از 
تجارب هم کاری با اهالی تالار قندریز و پشــت  سر  
گذاشتن سری کارهای انتزاعی، در میانه ی دوران 

جزیره های کوچک خوشبختی
اعتمادی پروانه دربارهیکلاسهای

آرمان خلعتبری
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کلاژهای ساده، کلاژ روی مقوا، 1398
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نقاشــی های سیمانی، چهره ای شناخته شده در فضای تجســمی ایران به  شمار می رفت. 
اهمیت کلاس های پروانه را اما می توان در سال های بعد از این و از دهه ی شصت خورشیدی 
دانست. ورود به کلاس های او مناسکی خاص داشت، که خود آن را نوعی امتحان صداقت 
عنوان کرده اســت. در گفت و گویی، درباره ی شــیوه ی آموزش خود در این کلاس ها گفته 

است:
»من شاگردانم را به شیوه ای هدایت می کردم که خودشان بودند نه به شیوه ای که خودم 
بودم. خیلی ها آن قدر طراحی های مدادرنگی من را دوســت داشتند که فقط می خواستند 
مثل من نقاشــی کنند، به آن ها هــم راهنمایی دادم که اقلًا کپی ها را دقیق تر و درســت تر 
بسازید. آن ها آزاد بودند از هر متریال یا وسیله ای که می خواستند استفاده کنند. من فقط 
نظاره گر آن ها بودم و در اجرا راهنمایی شان می کردم. من به آن ها فن »دیدن« را می آموختم؛ 
یافتن شــباهت ها و اختلاف هــا، جا به جا  کردن پدیده ها در ذهن بــه جایی و زمانی دیگر و 
این که هنر، کشف و اختراع مداوم است و برای تمرین گاهی آثار را واژگون نگاه می کردیم تا 

از بند عادت رها شویم و حساب وکتاب های دیگر را در نظر بگیریم.«6
در این ســال ها هنرجویــان کلاس های اعتمــادی کارهای خود را در چند نمایشــگاه 
گروهی به تماشــا گذاشــتند. امروزه حداقل از پنج نمایشــگاه اطلاعاتی در دست است. 
چهار نمایشــگاه نخست، در ایران برگزار شد. سه نمایشــگاه در گالری سیحون در تهران و 
یک نمایشــگاه در شهر مشــهد. پنجمین کارنما نیز در ونکوور کانادا بود. تدقیق در برخی 
نوشــته های مرتبط با این روی دادها، تصویری بهتر از نتایج ایــن کلاس ها در آن مقطع به 

دست می دهد. طاهر نوکنده در نگاهی به آثار یکی از این نمایشگاه ها نوشته است:
»از ویژگی های کارگاه پروانه اعتمادی یکی جنبه ی تجربه گری هنرجویان آن است. هر 
یک از هنرمندان نوپای آن از نقطه ای یا منطقه ای و از خانواده هایی با خصوصیات گوناگون، 
در ســنین مختلف، در یک جا گرد آمده اند. در این کارگاه تنها موضوع نقاشــی نیست که 
یکایــک آن هــا را به هم پیوند می دهد زیرا برخی از آن ها تجربه ی چند کلاس یا دانشــکده 
را پشــت سر گذاشــته اند. آن چه این گروه را در کنار هم قرار می دهد نخست فضای حاکم 
بر محیط آن هاســت. در این جا هنر »کهتر« یا هنر »برتــر« وجود ندارد. مرزی بین انتزاع یا 
واقعیت، عینیت یا طغیان های ذهنی نیســت. بنابراین، حقیقت امر این اســت که این جا 
»کلاس« نقاشی نیست تا نقاشی را به عنوان صنعتی به هنرجویان بیاموزاند. فضای کارگاه 
به رودخانه ای می ماند که هر یک از نقاشــان در گوشــه وکنار آن مشغول صید خود است. و 
رودخانه ای بارور هم چنان با زمزمه ها و طغیان ها و فراز و نشــیب خود جریان دارد و درصدد 
پیوستن به دریاست. همه ی هنرجویان کارگاه دریافته اند که در ذات و راه و رفتار بزرگ ترین 

رودهای جهان یا کوچک ترین شان تفاوتی نیست، مگر در صور ساختاری بستر آن ها.«7
کلاس هــای اعتمادی تا اواســط دهــه ی هفتاد خورشــیدی ادامه پیدا کــرد. در میان 
هنرجویــان او طیف های گوناگونی از افراد در گروه های ســنی مختلف دیده می شــود؛ از 
نوجوان سیزده ســاله تا زن خانه دار و از دانشــجویان هنر تا دانشجویان و فارغ التحصیلان 
دیگر رشته ها. از معروف ترین این چهره ها می توان به کسانی چون آویش خبره زاده، صادق 
تیرافکن، رضا دانشمیر و کاوه نجم آبادی اشاره کرد. در نگاهی کلی باید  دستاورد کلاس های 
پروانه را بیش از آموزش صرف مســائل فنی، در مجال کسب تجربه و ایجاد بستری مناسب 
برای شکل گیری شخصیت مستقل هنرجویان دانست. فضایی که در آن علاوه بر ویژگی های 
پیش گفته، امکان برخی تعاملات نیز فراهم بود. چنان که آویش خبره زاده در این کلاس و در 
دیداری اتفاقی با نفیســه ریاحی، که برای یک پروژه ی انیمیشن برای کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به یک دست یار احتیاج داشت، آشنا شد و به گروه تولید پروژه ای به نام 
»تراش« پیوســت. ورود او به کانون به آشنایی با فیلم سازان دیگری نظیر عباس کیارستمی 
انجامید. دنباله ی کار او، در سبکی شخصی، با کسب جوایزی هم چون هنرمند جوان سال 
در دوســالانه ی ونیز، در ســال 13۸2۸، تا به امروز ادامه یافته و نمونه ای درخور از دستاورد 

نگاه پروانه اعتمادی در تأکید بر کشف و پرورش لحن شخصی در شاگردان اش است.
اهمیت کلاس های هنرمندان این نسل در سال های دهه ی شصت و اوایل دهه ی هفتاد 
خورشــیدی از جمله ی نکات مهم در بررســی تاریخ هنر معاصر ایران است که تا به امروز به 
گونه ای شایسته مورد بررسی قرار نگرفته. تأثیری که باید آن را فراتر از آموزش مسائل فنی و 
در لایه هایی عمیق تر پی گرفت. این نقل از صادق تیرافکن، در ذکر ارتباط او با کلاس های 
پروانه اعتمادی، تصویری واقعی تر از یکی از گوشــه های مهــم زندگی و کار هنرمندان این 

نسل، در این دوره از تاریخ را به تماشا می گذارد: 
»به واســطه ی یکی از دوســتانم با پروانه اعتمادی آشنا شدم که به معاشرت های بعدی 
منجر شد. پروانه خیلی به دلم نشست و هیبتی داشت که خانه اش را برای من شهرستانی به 
دانشگاهی غربی مبدل می کرد. آن جا بود که منظور خلوت آتلیه را درک کردم و با هنرمندی 
مواجه شدم که تن به عرف های کوچه و بازار نمی داد. پروانه هیچ وقت معلمم نبود ولی مرشد 

من باقی ماند. در واقع کاراکتر آرتیست را از پروانه اقتباس کردم. روحیه ی هنرمندانه اش را 
همیشه ستایش می کنم.«9

پی نوشت:پی نوشت:    
ــزاد ۱ ــای به ــش طراحی ه ــه نمای ــوان ب ــا می ت ــن فض ــم در ای ــگاه های مه ــه ی  نمایش . از جمل

ــدان  ــده ای از هنرمن ــی از ع ــگاهی گروه ــی )۱۳۶۸( و نمایش ــای تخت ــه گران از پرتره ه شیش
تجســمی، در بزرگ داشــت فیــروز شــیروانلو )۱۳۶۸( اشــاره کــرد. مــکان آن در خیابــان 

بــود. شــماره ی ۸۰  کریم خان زنــد، 
. کتــاب آزاد در ســال ۱۳۵۸، در خیابــان وصــال شــیرازی تأســیس شــد. در کارنامــه ی ۲

ــای  ــرد. فض ــاره ک ــم اش ــاب ه ــدادی کت ــاپ تع ــه چ ــی، ب ــر کتاب فروش ــلاوه ب ــوان ع آن می ت
اتحادیــه  شــخص  کارهــای  نمایــش  بــه  بیش تــر  نیــز  کتاب فروشــی  جنــب  نمایشــگاهی 
اختصــاص داشــت. در شــرایط دهــه ی شــصت، تعــدادی از هنرمنــدان جــوان، نظیــر گروهــی 
ار دانشــجویان رشــته ی عکاســی دانشــکده ی هنرهــای زیبــای تهــران، هــم از ایــن فضــا بــرای 
نمایــش کارهــای خــود اســتفاده کردنــد. نگارخانــه ی آزاد، در نهایــت و در دهه ی ۹۰ خورشــیدی 

ــه ثبــت رســید. ــه  صــورت رســمی ب ب
ــن ۳ ــن در ای ــادق تیرافک ــای ص ــرادی از عکس ه ــگاهی انف ــه نمایش ــوان ب ــه می ت ــن جمل . از ای

فضــا در ســال ۱۳۷۶ اشــاره کــرد.
ــی ۴ ــگاهی و تجرب ــی نمایش ــک، فضای ــن مل ــقف ای ــتخر مس ــک و اس ــان ون ــری ۱۳ خیاب . گال

متعلــق بــه فریــدون آو بــود، کــه کار خــود را در ابتــدا و در قالــب یــک ویتریــن رو بــه خیابــان آغــاز 
کــرد. حیــات آن از هنگامــه ی بازگشــت آو بــه ایــران در بعــد از انقــلاب، تــا اواســط دهه ی هشــتاد 
خورشــیدی برقــرار بــود و نمایش هــای بســیاری از هنرمنــدان نظیــر فرهــاد مشــیری، شــهلا 

حســینی، بهــرام دبیــری و نــازگل انصاری نیــا در آن اتفــاق افتــاد.
ــا محوریــت هنــر مفهومــی، ۵ ــه تولیــدات و نمایش هــای گروهــی، ب ــوان ب . از ایــن جملــه می ت

در دهــه ی هفتــاد خورشــیدی، از ســوی کســانی چــون مصطفــی دشــتی، خســرو حســن زاده، 
فریــد جهانگیــر، ساســان نصیــری، شــاهرخ غیاثــی و هومــن مرتضــوی اشــاره کــرد کــه جملگی 
از شــاگردان و معاشــران حاضــر در کلاس هــای آیدیــن آغداشــلو بودنــد. مســاعی ایــن افــراد در 
کنــار تعــداد دیگــری از هنرمنــدان جــوان، نخســتین تجربه هــای مرتبــط بــا ایــن نــوع از هنــر در 

بعــد از انقــلاب را باعــث شــد.
. براتــی، پرویــز؛ دوشــنبه ۲۸ فروردیــن ۱۳۹۶، »تــا خــراب نکنــی نمی توانــی بســازی؛ ۶

گفت و گــو بــا پروانــه اعتمــادی«، روزنامــه ی شــرق، ســال چهاردهــم، شــماره ی ۲۸۴۱.
. نوکنــده، طاهــر؛ فروردیــن ۱۳۷۰، »نمایشــگاه هنرمنــدان کارگاه پروانــه اعتمــادی«، مجله ی ۷

کلــک، شــماره ی ۱۳.
ــان«، در ۸ ــوان »هیچ کس ــا عن ــره زاده، ب ــش خب ــرادی آوی ــگاه انف ــور نمایش ــل از بروش ــه نق . ب

ــران، ۱۳۹۷. ــار، ته ــری آب انب گال
ــم کاری ۹ ــا، در ه ــری هم ــه، گال ــای اولی ــاب گام ه ــری، در کت ــهروز نظ ــا ش ــی ب . در گفت و گوی

آرت پرکتیــس، ۱۳۹۱.

کارت دعوت چهارمین نمایشگاه هنرجویان نقاشی پروانه اعتمادی در گالری سیحون، اسفند 1369
عکس روی کارت از صادق تیرافکن
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وقتی در قرن نوزدهم غار لاسکو در جنوب فرانسه با آن نقاشی های حیرت آورش کشف 
شــد و کمی بعد زمانی که هنر مدرن در اروپا و امریکای شــمالی یکه تازی می کرد، پیوندی 
عمیق و ریشــه ای این دو را به هم متصل می کــرد. هفده قرن بین این دو فاصله ی تاریخی 
وجــود دارد ولی چنان در امتداد هم می نمایند که گویی چیــزی بین این دو در تاریخ هنر 
اتفاق نیفتاده اســت. گویی یک سره می توان از نقاشی اسب غار لاسکو به یکی از تابلوهای 

پیکاسو رسید.
هنر مدرن اســتثنایی بود، از این منظر که هم چون زخمــی بادکرده در طول تاریخ هنر 
به یک باره ســر برآورد و همه  چیز را دیگرگون کرد. شناســایی ریشــه های تاریخی آن در آن 
زمان و نقطه ی اتصال آن به قبل اش، دشوار می نمود. نقاشی های غار لاسکو کلیدی مهم در 

پیوست هنر مدرن به خاستگاه های تاریخی اش محسوب می شود.

از اردیبهشــت ســال 47 و با اولین نمایشــگاه انفرادی اش در تالار قندریز )که تا قبل از 
آن ایران اش می خواندند( و تا ســال ها بعد و هم اکنون، پروانه اعتمادی نیز هنرمندی ســت 
اســتثنایی؛ از هر جهت. هر بریده و تکه ای از خودش و هنرش گویای هنرمندی ست انگار 
گسسته از زمانه اش، دقیق تر که می شوی ریشه مند است هم چون درخت ها و گیاه هایی که 

بسیار آن ها را کشیده است.
چند ماهی در نوجوانی، معلم سرخانه اش می شود بهمن محصص. با او طراحی مشق 
می کند و تا به امروز یک سره مسیر خود را می رود، بااین حال همیشه معلم خود را محصص 
می داند، باز هم استثنایی )از این منظر که نه بهمن محصص شاگرد دیگری داشته، و نه با 

چند ماه در نوجوانی کسی شاگرد کسی می شود(.
پروانه قصه گوست. به گواه خودش نیز »همه  چیز را قصه می بینم«. قصه گویی ساکت. 
قصه گویی که بیش تر قصه را نمی گوید. نمی گوید تا تو خود کشف کنی. در نقاشی هایش نیز 
همین گونه است، حس غیبت یک چیز، یک لحظه، یک یاد یا یک انسان. انسانی که انگار 
تا همین چند لحظه پیش بوده، حالا دیگر نیســت. و این غیبت انسان بیش ترین حضور را 
در تابلوهایش دارد. این همان جایی ســت که قصه ی تابلوهای پروانه تازه شروع می شود؛ با 

وادار کردن تو به خیال پردازی.
در نقاشــی های ســیمانی اش و بعدها در پاستل، شــاهد هنرمندی هستیم که به سان 
هنرمنــدان مدرن فاصله ی طــرح و اجرا را به کم ترین می رســاند. در این تابلوها با نوعی از 
بداهه پردازی روبه رو هســتیم و هم چنین با بی واســطگی. بی واســطگی ای که با کم شدن 
فاصله ی طرح و اجرا در هر تابلو به وجود می آید. گویی نقاش در این جا می خواهد خودش 
هم بیش تر نباشد تا باشد. با استیلیزه کردن اشیای نقاشی اش، با زدودن حواشی و با حذف 
نشــانه ها، اشیای نقاشی هایش را لخت می کند. با بهره گیری از پرسپکتیوگریزی برآمده از 
نگارگری ایرانی )و چه هوشــمندانه این یکی از مهم ترین ویژگی های هنر ایرانی را برداشت 
می کند( و با فعال کردن بیش از پیش قوه ی خیال، اشیای تابلوهای پروانه دیگر فقط آن اشیا 
نیستند. حالا دیگر آن گیاه آپارتمانی، آن بطری و آن صندلی حامل معنا و بازنمای فقط خود 
نیستند. لایه های روایی قصه این جاست که فعال می شود. باز هم پروانه ما را گول می زند. با 
حذف اشیا در عین نشان دادن شان. او تو را دعوت به تماشای دنیای ورای این اشیا می کند. 
اســباب و اثاثیه ی تابلوهای پروانه، از گیاهان گرفته تا میز و صندلی و قوطی روغن، همگی 
اشیای زندگی انسان مدرن شهری ست. اعتمادی با گزینش و سپس مجرد کردن این اشیا 
از محیط پیرامون شــان/مان و رابطه ی این اشــیای مجردشده با هم/ما، تابلوهای طبیعت  
بی جان اش را خلــق می کند. ترکیب بندی او از این طبیعت  بی جان ها-که هم طبیعت اش 
شــهری شده و گیاه آپارتمانی ریشه در قوطی »شاه پسند« شده و هم بی جان اش بشقاب و 
گلدان و بطری- اما عمیقاً انسانی ست. همانند خط های نامرئی موجود در کارهایش، مانند 
اشیای استیلیزه شده اش، این عدم حضور انسان- حالا مدرن- بیش ترین حضور را در این 

آثار دارد. همه از دید چشم یک انسان، چشم انسان مدرن، چشم پروانه اعتمادی. 
کارهای- بخوانیم قصه های- پروانه با وجود پیوســت عمیقی که با ریشــه های فرهنگی 
ایران دارد، در گذر از این جغرافیا و این زمانه دارای زبانی جهان شمول است، همان گونه که 
این آثار برآمده از احساســات شخصی هنرمند نیز دیگر تنها محدود به احساسات یک نفر 
نیست و خود را متصل به احساسات انسانی می کند. شاید به همین دلیل است که برخی 
آثار پروانه را »دکوراتیو« می پندارند- باز هم از آن گونه انتخاب/برداشت هایی که پروانه از هنر 
ایرانی کرده، بی راه نیست که هیچ وقت روی بوم نقاشی نکرد. انتخاب او کاغذ بود و سیمان و 
کاشی، انتخابی به طول تاریخ هنر در ایران. دکوراتیو اما به این معنی که این آثار گشوده اند، 

برای هر فکری و هر زبانی.
 به نقاشی های غار لاسکو برگردیم و به نقاشی های سیمانی پروانه اعتمادی. اگر سیمان 
را برابرنهاد دست ســاخت بشــر برای دیوار غار- زمخت و بددست برای کار کردن- بگیریم، 
روی کرد پروانه در نقاشــی هایش همان اســت که هفده قرن پیش در غار لاســکو برای بشر 

بوده. نقاشی هایی به قدمت یک تاریخ، »عجب زیبایی ای«.

* تیتــر از گفته هــای خود اعتمادی ســت، برگرفتــه از مســتند »پروانه« ســاخته ی بهمن 
کیارستمی/پژوهش علی بختیاری. 

عجب زیبایی ای*
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